
 
 

 

نما در پسامدرن آثار پوچ شناختیبررسی الگوی عملگرهای روایت

 −−مقایسه با الگوی عملگرهای گِرِمس
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   چکیده

، ترکیبات آمیز، تکرارهای اغراقنی، کلیشههای زباقبیل بازیعناصری از نماچعنوان آثار پو

شود که یی بیان میهادارد که از زبان شخصیت دنبالعبارات ابتکاری را بهو حتی ربط بی

و  بازیآخر ند. اکمدی اسیر شرایط جبری و فشارهای ناخوشایند ناخودآگاهمعمولاً در تراژدی

ها ها، تواناییمحوری آن نمای ساموئل بکت است که مسئلةپوچ نامةدو نمایش در انتظار گودو

کار ان ابزاری برای ارتباط مستقیم بهعنودو اثر، زبان هرگز بههای زبانی است. در این یناتوان و

ه فرد بتواند حرکات تاریک ذهنی شخص شود کنظر گرفته نمیای دررود یا همچون پردهنمی

 های بینامتنیِویژه قابلیتهای نحوی، دستوری، و بهی قابلیتبلکه تمام را بر آن مشاهده کند؛
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است و به چه  که وابستگی ما به زبان تا چه حد بداند شود تا خوانندهکار گرفته میبه زبان

، هارولد پینتر با اتاقة نامبرابر قواعد تحمیلی زبان نیازمندیم. در نمایشمیزان به مراقبت در

مکتب فکری  های معمولی،در کنار دیالوگ سکوتو  کارگیری اغراق، کلیشه، تکرار، مکثهب

استفاده  با هوای سردمة نادر نمایش نیز کند. ویرخیلیو پینیرانمایی را به خواننده منتقل میپوچ

شود، را درنهایت به پوچی ختم می درماندگی، افسردگی و سرگشتگینمایی،های پوچاز المان

مانند دیگر نویسندگان ، بوف کورتصویر درآورده است. درنهایت صادق هدایت در رمان به

نما از . تحقیق حاضر از آن جهت که به تحلیل آثار پوچارائه کرده است نمایی راپوچ ،هبردنام

شده در این های انجامیت است. بسیاری از پژوهشپردازد، حائز اهمشناختی مینگاه روایت

بیشتر به  و گونه آثار لحاظ نکردهتحلیل این شناختی را درشناختی و زبانتبُعد روای زمینه

 ،تحلیلیاند. نگارندگان در این پژوهش توصیفی ـ رداختهفلسفی پ ای دیگر ازجملههجنبه

عملگرهای  اند تارا بررسی و تحلیل کرده نماشناختی این پنج اثر پوچساختار روایت

شناختی را در این آثار شناسایی کنند. ضرورت تحقیق نیز ارائة عملگرهای روایی برای روایت

(، 8366های گِرِمس )ست. نویسندگان با مقایسه و بررسی عملگرنماشناسایی آثار پوچ

اند. گِرِمس شش عملگر در نما ارائه دادهشناختی را برای شناخت آثار پوچکنشگرهای روایت

وی در  ای عملگرهایو نگارندگان با تحلیل مقایسهگرا پیشنهاد داده شناسی آثار ساختروایت

و به این نتیجه  نمایی ارائه کردهشناختن عملگرهای پوچ رة، الگویی دربااشالگوی پیشنهادی

 کشد؛دارد رنج می ، هموارهگِرِمس است فاعل که یکی از عملگرهای پیشنهادی اند که رسیده

نما نما منطبق نیست. هدف در آثار پوچس با مفهوم فاعل اثر پوچعل گِرِمرو مفهوم فا از این

ن کرده، س بیا. از یاریگر به مفهومی که گِرِماندمی مواجهها با ناکاشود و شخصیتمحقق نمی

ریاریگری بَگیرند و اَناچار از تکرار جهت گذران وقت کمک میها بهاثری نیست و شخصیت

شود. نمینما ظاهر ، هرگز در آثار پوچبشتابد هاشخصیت به یاری که با قدرت مافوق طبیعی

 ،بلکه همواره درد مشترک دارند و آن برند؛نمی ها از هیچ چیزی نفعدر این آثار، شخصیت

ناکامی، مکمل دیگر عملگرهای  های تکرار، قدرت، درد مشترک ولمانتنهایی و انزواست. ا

 ست. نماآثار پوچپیشنهادی در 
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عملگرهای گِرِمس، ساموئل بکت،  شناسی و ادبیات،زباناسی، شنروایت: های کلیدیواژه

 هارولد پینتر. نمایی،پوچ هایلفهگفتمان ادبی، مؤ

 . مقدمه    7

نما را در کتابی به همین نام ثبت ، منتقد ادبی، اولین بار عنوان تئاتر پوچ8اسلینمارتین 

نویسان اواخر نامهنوعی از تئاتر است که به بازة وسیعی از آثار نمایش نماکرد. تئاتر پوچ

و  4و آرتور آدامف، 9یونسکو اوژن 7بکت،دهة پنجاه و شصت میلادی، مانند ساموئل 

لحاظ مفهومی یی بهنماشود. پوچمی اطلاق 0های متعاقب آن، ازجمله هارولد پینتر،دهه

انگاری دارد که پس از جنگ جهانی در آثار بزرگانی همچون ارتباط تنگاتنگی با هیچ

یادی شکل بنپروا، بهاوج خود رسید. در این میان، آثار بکت بیبه 2و کامو 6سارتر

هاست که اغلب با شدت بدبین به وضعیت انسانگرا و بنابر بعضی تفسیرها بهکمینه

شود. آثار او تصاویری از دار وی تلطیف مینیش قریحة طنزپردازی قوی و غالباً

آرامی، اما ناگزیر رو به افول ها بهدهند که در آن، جهان و انسانفرسایش را ارائه می

های اوست. نامههای برجستة نمایشانتظار از ویژگی (.15Worton, 1951 :)روند می

ها در آثار بکت همواره در انتظارند؛ است. شخصیت ثمرسراسر انتظاری بی 1آخر بازی

سوی پیری و کهولتی سوق نامة وی بههای نمایشدر انتظار آخر بازی. شخصیت

سازد که پناه، اما فرتوت میبیاند که از آنان کودکانی وابسته و یابند و درحال نقصانمی

کند. ا طلب میر 85منشود، وقتی با آه و زاری تریت در شخصیت نگ دیده می

بوف کور گرایی در مفهوم وجود و عدم امکان ارتباط دغدغة اصلی بکت است. در پوچ
پینتر، شخصیت رز  88اتاقگذراند. در هدایت، راوی داستان با توهم و اوهام روزگار می

، قصد پنهان کردن ترس ازدست دادن مأوای امنش را دارد. های پیاپیبت کردنصحبا 

پینیرا نیز، لوس مارینا، شخصیت اصلی داستان، انتظار رهایی از فقر و  87هوای سرددر 

 کشد.خوشبختی را می دست آوردنبه
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 یی در این آثار، نبود احساس و منطق است. انسانِ بدوننماهای پوچاز دیگر ویژگی

احساس، هایش بیهدف گویی در این جهان گم شده و سرگشته است و همة فعالیت

های این آثار ایجاد شود. ارتباط مؤثر کلامی بین شخصیتپوچ و بیهوده شمرده می

ها در مرز بود و نبود، در مرز شکنندة هستی و نیستی شود و گفتار و افعال آننمی

تا مخاطب این آثار عصارة هستی آدمی و  شودیابد. این ویژگی باعث میفعلیت می

 های حسی او را در واپسین لحظة وجود حس کند.تجربه

گرایانه شناختی خود با رویکردی جزء به کل( در الگوی روایت8366گرِمِس )

 هاها تابع وقایع باشند، وقایع تابعی از شخصیتجای آنکه شخصیتکند بهپیشنهاد می

تعبیر خود او شش عملگر در قالب شش نقش یا بههستند. او معتقد است فقط 

اعطاکننده/  دهند:های کلی زیربنای همة روایات را تشکیل میهای مرتبط، مقولهجفت

نحو سودمندی در توان بهو یاریگر/ رقیب.این الگو را می هدف فاعل/ کننده،دریافت

شناختی پنج اثر تدر این مقاله که بر تحلیل روای کار بست.طیفی از متون ادبی به

اند تا با استفاده از مدل عملگرهای نما اهتمام شده است، نویسندگان درصدد برآمدهپوچ

مس مقایسه کنند و رِنمای مورد بررسی را با الگوی کنشی گِمس، آثار پوچرِگِ

گردآوری  .تصویر بکشندنما را بهشناختی مبنی بر شناخت آثار پوچکنشگرهای روایت

 ای و روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا و توصیفی است.شیوة کتابخانهها بهداده

 . پیشینة تحقیق   7ـ7

پیشینة تحقیق در دو بخش مطالعات پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی تنظیم شده است. 

 توان به این موارد اشاره کرد:  های ایرانی میاز پژوهش

آثار بکت گوید می (8913« )کتحقیقت و معنا در آثار ساموئل ب»حداد در مقالة 

پایان،  . وی در تحقیق خود بر مسائلشودای بر پایان مدرنیسم محسوب مینقطه

طاهری در  تجلی یافته است. زیبایی در آثار بکتبهتمرکز کرده که  شکست و رنج
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( اذعان کرده که 8937« )های معناباختگی در آثار صادق هدایتبازتاب جلوه»مقالة 

نمایی را های پوچنما در ایران است. او یکی از مؤلفهیشروان آثار پوچهدایت از پ

بوف ازجمله راوی های هدایت، های داستانحضور جدی مرگ در اغلب شخصیت

فکنی و واسازی خوانش شالودهنامة خود با عنوان داند. معصومی در پایان، میکور

( در خوانشی متفاوت از 8937) های جشن تولد و خیانت اثر هارولد پینترنامهنمایش

های اصلی ژاک دریدا، پینتر براساس مضمونخیانتِ و جشن تولد های نامهنمایش

دهد و خوانش کشد و در تقابل با هم قرار میعناصر مفهومی را از آن بیرون می

خوانش پدیدارشناسی اش با عنوان نامهسازد. روشنی تختمشلو در پایانواسازی را برمی
( پدیدارشناسی هوسرل را در 8934) دو رمان مورفی و وات ساموئل بکتروی 

شیوة خود رابطة سوژه و کار برده است. بکت بهبکت به مورفیو  وات بررسی دو رمان

کشد. فتائیان و چالش میابژه را که یکی از اصول بسیار مهم در پدیدارشناسی است، به

ناصر تطبیقی قلمروزدایی زبانی؛ نفی و ادبیات اقلیت و بررسی ع»دیگران در مقالة 

« آخر بکتنامة دستیافته )با محوریت داستان مسخ کافکا و نمایشهای کثرتءشی

های قلمروزدایی در ساختار کنند که اثر بکت از بارزترین نمونه( خاطرنشان می8930)

های مایهدنبال زدودن ساختارهای متوالی است که یکی از بننامه است. بکت بهنمایش

 «بوف کور یک چکیده داستان»رود. بشیری در مقالة شمار میهمیشگی تئاتر او به

نگاهی به بوف کور ( به این موضوع پرداخته است که قسمت اول داستان 8936)

بودائیسم و یک بیداری بودائیسمی به تمام معنا دارد. نویسنده دلیل ناتوانی مخاطب از 

صورت داند که بهها و وقایع میو دسته از شخصیترا وجود د کور بوف شناخت

 شوند.  معناداری با هم آورده نمی

 ها انجام شده است:  در بخش مطالعات غیرایرانی نیز، این پژوهش

( به تفسیر و نقد مقالاتی درمورد ساموئل 8334) مرگ و بکتدر کتاب  89آدرنو

ساختار ادبی و مضامین انجیلی شناختی وجوه روان کتاب،در این است.  بکت پرداخته
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های رمزی و استراتژی دراماتوژیک سازیو نمادشناسی مسیحی و یهودی و نیز جناس

( در 8330) 84بلیک و مور. نامه و... مورد مطالعه قرار گرفته استمطرح در نمایش

یی گوومناظره در درام را گفت هااند. آن( مناظره را در آثار بکت بررسیده8330) گفتار

تناوب توسط دو شخصیت گفته دانند که متشکل از سطرهایی مجرد است که بهمی

نظم واقعیت روزمره در نظم  باور بلیک و مور، بکت توجه ما را به استحالةشود. بهمی

جهان ساموئل خود   ( در کتاب8336) 80گوردون کند.نوینی از واقعیت هنری جلب می
نویس تثبیت نامهاعتبار بکت را در مقام نمایش ودودر انتظار گگوید ( می8336) بکت

 86دهد. لیائوکند که با کمترین کار، بیشترین عملکرد را روی صحنه نشان میمی

( تکرار، 7584« )های برگزیدة ساموئل بکتنامهنقش زبان در نمایش» ( در مقالة7584)

، خاتمة ساختارمند و کردن کلمات، کلیشه، خشونتزبانی، دسته مونولوگ، منظره، هم

باور او، بکت از تناقض علیه تأثیر زبان استفاده غیاب زبان را به بحث گذاشته است. به

 است.  کند تا نشان دهد زبان کارکردش را ازدست داده می

 . مبانی نظری2ـ7

 8365خصوص آرای تودروف، گِرِمس و بارت از دهة گرایی فرانسوی، بهساخت 

 ویژه پراپ و اثر معروف اوگرایان روس، بهت تأثیر صورتبعد و البته تحبه
ها بر محافل فکری جهان (، تا مدت8361 [8371]) های پریانشناسی قصهریخت

گرایان معتقد به وجود دستورهای بنیادی بودند و متون مورد مسلط بود. ساخت

قواعد  دراصل حکم پیکرة پژوهشی را داشت برای دستیابی به اصول و شانمطالعه

ها یا همان دستورهای بنیادی. گرِمِس به روشی مشابه گیری آنبسیار عام ناظر بر شکل

پراپ کار کرده است. پراپ برای اولین بار هفت نقش روایی گسترده را شناسایی کرد. 

کردند؛ اما او اصرار های عامیانة روسی او ایفا میهای قصهها را شخصیتاین نقش

ها را محور نقش اصلی یا انواع واقعه که او آن 98نسبت به  هاداشت که این نقش
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دانست، تبعی هستند. در اینجا گِرمِس عکس این ها میاصلی یا سائق اصلی همة قصه

کند که در آن، وقایع نسبت به شخصیت تبعی هستند. او پیشنهاد طرح را ارائه می

نزلة  مقولات کلی در زیربنای متعبیر خود او عملگر، بهکند که فقط شش نقش، یا بهمی

: 8939دهند )تولان، همة روایات وجود دارند که سه جفت مرتبط با هم را تشکیل می

805:) 

 81کننده+ دریافت 82اعطاکننده

 83هدف  + فاعل

 78+ رقیب 75یاریگر

طبق الگوی گرِِمس، فاعل یا قهرمان که شاید مرد جوانی از طبقات پایین اجتماع باشد، 

گیرد )همان، خانم )هدف( از ابریاریگر و یاریگر کمک میزادهدواج با شاهبرای از

نما ( برای تحلیل آثار پوچ8302های گِرمِس )(. در این پژوهش، الگوی عملگر808

 درجهت بازشناختن عملگرهای این آثار بررسی و مقایسه شده است. 

 ها. تحلیل داده2

 اعل فجای بَر یا ضدقهرمان به. نقش رنج7ـ2

گر هستند؛ زیرا حال شکوه و درعین 77برنوعی رنجها بهنما، شخصیتدر آثار پوچ

ها در این نوع آثار، درد و رنج همراه با مصیبت و سرگشتگی را تحمل شخصیت

ای جز شکوه یابند؛ درنتیجه چارهکنند و راهی برای رهایی از درد و سردرگمی نمیمی

 کردن ندارند.  

 ار گودودر انتظ. 7ـ7ـ2

ها ، ولادمیر و استراگون هستند. لیکن شخصیتدر انتظار گودونامة فاعل در نمایش

 است:   کنند، جز اینکه انتظار بکشند و این انتظار همراه با رنج و سختیکاری نمی
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 ها هم نزدن تو رو؟ ولادمیر: اون»

 ( 7)ص« استراگون: من رو بزنن؟ البته که زدن.

پرسد که آورد، ولادمیر از او میکند درمیهایی را که اذیتش میوقتی استراگون پوتین

 دهد:کند و ولادمیر خشمگین جواب میآیا اذیت می

  کنه یا نه!خواد بدونه اذیت میکنه! میولادمیر: اذیت می»

خوام آم. میحساب نمیکس مثل تو اذیت نشده. من که بهاستراگون: هیچ 

 )همان( « کردی؟دی چی میکشیبدونم اگه درد من رو می

 هوای سرد. 2ـ7ـ2

دلیل کار زیاد، فقر، گرمای هاوانا و نداشتن ، لوس مارینا فاعل است. او بههوای سرددر 

کشد. در کنار لوس مارینا، مادر او آنا نیز فاعل دیگر در این اثر است که کولر رنج می

نبودن در راضی نگه  کشد. رنج ناشی از خیانت شوهر، قادردر هر شرایطی رنج می

دار شدن مقام وی در داشتن افراد خانواده و ترس از فاش شدن خیانت همسر و خدشه

کشیده تبدیل کرده است. از طرف دیگر همواره رنج ایبین فرزندان او را به  مجسمه

آرزوی داشتن پنکه را داشت که از گرمای هاوانا نجات یابد؛ او حتی در لحظة مرگ 

شود رو میشده بهره ببرد. او با این آرزو با مرگ روبهود از پنکة خریدهشهم موفق نمی

ریزی آورتر این است که فرزندان درحالی برای مراسم تدفین او برنامهو از همه تأسف

گوی بین لوس وکند. گفتوپنجه نرم میکنند که او هنوز زنده است و با مرگ دستمی

 داند:دن میکشی را مظهر رنجو اسکار که مادر 

 دونم... و زجرش غیرقابل وصفه. دونم... میلوس مارینا: می»

 (877)ص« کشیدنه. اسکار: مامان مجسمة رنج

 اند: نوعی در رنج و عذابنامه، همه بهالبته در این نمایش

   اسکار: بیچاره مامان! بیچاره اسکار!»
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  )همان(« لوس مارینا: بیچاره لوس مارینا!

-ها به خوشبختی دست نمییک از شخصیت، هیچهوای سردنما، ازجمله در آثار پوچ

 کشیدن هستند.یابند و محکوم به رنج 

 آخر بازی. 3ـ7ـ2

،  هام و کلاو فاعل هستند. هام که ارباب است، به کلاو که سعی در ترک آخر بازیدر 

 گوید:میاو دارد، 

 طور نیست؟هام: خیلی زجرت دادم. )مکث.( این»

 وضوع این نیست.کلاو: م

 خورده.( خیلی زجرت ندادم؟هام: )تکان

 (0)ص« کلاو: چرا!

پرسد که هام باید برای تسکین درد خود از مُسکن استفاده کند. او هر لحظه از کلاو می

برد. در شود. او از درد رنج میرو میوقت مُسکن شده است و با پاسخ منفی کلاو روبه

گوید که مُسکن تمام رسد، کلاو میدن مُسکن فرامینامه، وقتی زمان خورنمایشآخر 

 شده است: 

 کلاو: دیگه مُسکنی نمونده. )مکث.(»

 زده.(. مُسکنی نمونده!هام: )وحشت

 کوچکة گِرد. پرُ بود! هام: اما اون جعبه

 (41)ص« کلاو: بله، اما حالا خالیه.

ها م هست. آنکشیدن از دست هابه رنج  هام محکوم به تحمل درد و کلاو محکوم

کشیدن ندارند. همچنین نل و نگ، پدر و مادر هام،  محکوم به زندگی ای جز رنج چاره

 ها نیز گریزی از این زندگی ندارند.  در سطل زباله هستند. آن
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 اتاق. 4ـ7ـ2

خاطر کند، آزردهزند و به او توجه نمی، رز از اینکه برت حرف نمیاتاقنامة در نمایش

نامه مونولوگی طولانی دارد، درحالی که برت دارد روزنامه بتدای نمایشاست. او در ا

برند و نگران از اینکه دهد. هر دو از تنهایی رنج میخواند و به رز اهمیتی نمیمی

آشوب موجب عذاب هر دو شخصیت است. مأوای امن خود را ازدست بدهند. این دل

رنج ناشی از این تشویش و کوشند برت با سکوت کردن و رز با سخن گفتن می

 اضطراب را پنهان کنند.  

  بوف کور . 5ـ7ـ2

 برد:می راوی از شرایط موجود خویش رنج، بوف کوردر رمان 

توانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم آهسته بخوابم، خواب کاش می» 

 ( 43)ص« دغدغه.راحت بی

 گوید: در جایی دیگر راوی با خود جلوی آینه می

قدر عمیق است که ته چشمت گیر کرده ]...[ و اگر گریه بکنی یا درد تو آن»

 (27)ص« آید.آید و یا اصلاً اشک درنمیاشک از پشت چشمت درمی

کشد و ناتوان از تغییر نما رنج میآثار پوچ فاعل ،بوف کورها از براساس این نمونه 

کشیده بدل کرده ودی رنجو ناتوانی او را به موج موقعیت فعلی خویش است. عجز

برَ جای فاعل که برچسب پیشنهادی گرِِمس است، از واژة رنجاست. نگارندگان به

 کنند. استفاده می

 جای هدف  به 23. ناکامی2ـ2
توان آن را در دیگر عنصر الگوی گرِِمس هدف است. هدف همان شرایطی است که می

ش ذهنی خلاصه کرد )تولان، تحقق یافتن رهایی، خوشبختی، خودشناسی یا آرام
یابند. ها دست نمیکدام از این مقولهنما به هیچهای آثار پوچ(. شخصیت807: 8939
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، در انتظار گودونامة کند. در نمایشدرنتیجه در این آثار، خواننده هدف را مشاهده نمی
ها رهایی از مصیبت و ها دیدن گودو است که برای آنهدف اصلی شخصیت

آخر شود. همچنین هدف در ارمغان بیاورد؛ اما این هدف میسر نمیرا بهسرگشتگی 
ها به شود و شخصیت، یافتن ردِ پای زندگی در خارج است که محقق نمیبازی

، هدف لوس مارینا هوای سردیابند. در نمیخوشبختی، رهایی و آرامش ذهنی دست 
نامه دف حتی تا پایان نمایشخرید پنکه و رهایی از فقر حاکم بر خانواده است. این ه

شود و شرایط به همان منوال و چه بسا بدتر و لحظة مرگ آنا مادر خانواده محقق نمی
نیز، هدف رز و برت حفظ موقعیت آرام و مخفی خویش در اتاق  اتاقیابد. در ادامه می

امش و ، راوی به آربوف کورماند. در است که با آمدن رایلی و اتفاقات بعد آن ناکام می
 شود. آور رها نمیهای خوفناک و رعبیابد و از توهمخوشبختی دست نمی

 در انتظار گودو. 7ـ2ـ2
ها در انتظار گودو ، هدف دیدن گودو است. شخصیتدر انتظار گودونامة در نمایش

 رسد: هستند؛ ولی این هدف به سرانجام نمی
        ولادمیر: فردا باید برگردیم  »

  خاطر چی؟استراگون: به
  خاطر انتظار گودوولادمیر: به

  استراگون: اه! )سکوت.( نیومد؟

  (856)ص« ولادمیر: نه.

   آخر بازی. 2ـ2ـ2

ای از زندگی در ها در انتظار دیدن نشانهماند. شخصیتنیز ناکام میآخر بازی در  هدف

برود. هام از او  گیردفایده است. کلاو تصمیم میدنیای خارج هستند؛ ولی این انتظار بی

 گوید:خواهد حرفی بزند. کلاو در پاسخ میمی

 کلاو: چیزی برای گفتن نمونده.»
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 هام: چند کلمه... که بشینه... به دلم.

 کلاو: دلت!

ها، همة مشکلات، ها، زمزمههام: آره. آره با اونچه که مونده، آخر کار، سایه

 (00)ص« تمومه.

به تحقق نیافتن هدف اشاره « تمومه»و با واژة  نیست گوید هیچ بارقة امیدیهام می

 کند. می

 اتاق. 3ـ2ـ2

ازدست ندادن اتاقی است که رز، شخصیت اصلی زن،  اتاقنامة نمایشهدف در 

کند و با تمام وجود سعی در حفظ آن دارد؛ لیکن همراه همسرش در آن زندگی میبه

 شود:این خواسته عملی نمی

 مگه نه؟ جاداره.خانم ساندز: خونة خوبیه. »

رز: من از وضعیت خونه خبر ندارم. گرچه ما اینجا راحتیم، ولی حاضرم شرط 

 ( 95)ص« هایی داره.ببندم که این خونه یه عیب و ایراد

و برت( با عاقبت نافرجام خویش که همواره از  در انتهای نمایش، هر دو شخصیت )رز

کند و مأوای امنشان ازدست پیدا میها را شوند: رایلی آنترسیدند، مواجه میآن می

 رود.می

 هوای سرد. 4ـ2ـ2
، هدف لوس مارینا خرید پنکه است تا از گرمای هاوانا و فقر و بدبختی هوای سرددر 

شده نامه، پنکة خریداریشود. حتی در آخر نمایشنجات یابند که هرگز عملی نمی
 کار آید: حظات او بهشود تا در واپسین لبرای آنا، مادر خانواده، نصب نمی

 لارا: انریکه، یه لطفی بکن: سریع پنکه رو بذار. این اتاق کورة داغه!»
  قدر مزخرف نگو.انریکه: آن
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  لارا: چی شده؟

  تونه با این خستگی ادامه بده؟لوس: هیچی لارا. مامان می

 (862)ص« کنم خیلی بدَه. بیچاره آنا!لارا: لوس، فکر می

 بوف کور. 5ـ2ـ2
شود و بار است، محقق نمی، هدف که رهایی از توهم و اوهام دهشتبوف کور در

 شود:کرد از توهم خود رها شود، جزئی از توهم میدرنهایت راوی که سعی می
از دست دیوی که در من بیدار شده بود  توانستم خود را از دست او،نمی»

اختیار زدم زیر یطور که دستم را جلو صورتم گرفته بودم بنجات بدهم. همین
لرزه انداخت. خندة عمیقی که تر از اول که وجود مرا بهخنده. یک خندة سخت

آید؛ خندة تهی که فقط در شدة بدنم بیرون میمعلوم نبود از کدام چالة گم
« آید؛ من پیرمرد خنزرپنزری شده بودم.پیچید و از میان تهی درمیگلویم می

 ( 16)ص

 رقیب ایجبه 24. شریک )مکمل(3ـ2
  در انتظار گودو. 7ـ3ـ2

نامه، ولادمیر و استراگون در الگوی گرِِمس، رقیب وجود دارد؛ ولی در این نمایش

ها در ظاهر با هم سلوک ندارند، اما ناچارند همدیگر را تحمل کنند؛ رقیب نیستند. آن

ل شوند؛ بلکه مکمها رقیب انگاشته نمیچون فقط یکدیگر را دارند. بنابراین آن

خواهد فقط مشکل نما، هر شخصیت به فکر خویش است و مییکدیگرند. در آثار پوچ

توانند زندگی ها بدون هم نمیخود را حل کند؛ ولی در آثار مورد بررسی، شخصیت

کنند و از ترک کردن ، دیدی و گوگو با هم دعوا میدر انتظار گودونامة کنند. در نمایش

توانند بدون یکدیگر زندگی کنند. سرنوشت ها نمیزنند؛ ولی اینیکدیگر حرف می

 است:ها درهم تنیده شده آن

 همه سال... اگه من نبودم... تو کجا بودیکنم... اینولادمیر: وقتی فکرش رو می»
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 (9)ص« استراگون: خُب منظور؟

 یا در جایی دیگر:

 استراگون: کلاً تا به حال چقدر با هم بودیم؟»

 (01)ص« ید پنجاه سال.دونم. شاولادمیر: نمی

ها مجبورند در تمام استفاده کرد. شخصیت« شریک»جای رقیب از واژة توان بهمی

برند و زمانشان را با سر میها در یک محل بهامور زندگی با یکدیگر شریک باشند. آن

ها نامه نیز، شخصیتچیز شریک هستند. در این نمایشگذرانند؛ بنابراین در همههم می

 نتظار گودو هستند:در ا

 آد.ولادمیر: گفت گودو حتماً فردا می»

 (64)ص« آد، انتظار در اینجاست.میاستراگون: پس تنها کاری که ازمون بر

 آخر بازی. 2ـ3ـ2

نیز، رقیبی وجود ندارد. هام و کلاو دو شخصیت که مکمل هم هستند.   آخر بازی در

 هر دو از تنهایی و انزوا ترس دارند: 

  خاطر خدماتت.ن مدیونتم کلاو، بههام: م»

 کلاو: آه، ببخشید، اونی که مدیون شماست، منم.

 ( 06)ص« ایم.هام: ماییم که مدیون همدیگه

تواند راه برود و کلاو رسد هام و کلاو شریک همدیگرند. هام نمینظر میبه

واند زندگی تبدون کلاو نمی های هام با کلاو، اورغم تندخوییتواند بنشیند. علینمی

کند و کلاو هم جایی برای رفتن ندارد؛ بنابراین ناچارند در همة امور با یکدیگر شریک 

کنند و درواقع مجبورند در آن خانه با هم باشند؛ ها در یک خانه زندگی میباشند. آن

ها محکوم به تقسیم کردن برای زندگی کردن نیست و شخصیتزیرا جای دیگری 

 چیز هستند: همه

 داری؟و: چرا من رو نگه میکلا»
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 ای نیست.هام: کس دیگه

 (2)ص« ای نیست.کلاو: جای دیگه

 اتاق. 3ـ3ـ2

ها شریک های رز و برت هستند. آننامنامه، فاعل زن و شوهری بهدر این نمایش

کند. این زن و شوهر برای داشتن کند و برت سکوت مییکدیگرند. رز صحبت می

خواهد خانة خود را ترک کند، چون جایی کنند. رز نمیمحلی امن و آرام تلاش می

بدون  آخر بازیو  در انتظار گودوهای برای رفتن ندارد. برت و رز نیز مانند شخصیت

کنند در امور ها، سعی میرغم رابطة سرد بین آنتوانند زندگی کنند. علییکدیگر نمی

 یکدیگر باشند:زندگی شریک 

قعاً شانس آوردی که توی یه همچین جایی هستی و رز: اینجا اتاق خوبیه. وا»

ت. تونی با خیال راحت برگردی به خونهمن هم مراقبم، مگه نه، برت؟ ]...[ می

 ( 89)ص« وقت من هم اینجام. واقعاً شانس آوردی.اون

 هوای سرد. 4ـ3ـ2

ها شریک یکدیگرند. لوس مارینا  و انریکه هر دو به نیز، شخصیت هوای سرددر 

نامه، کنند؛ گرچه با هم سازش ندارند. در انتهای نمایشاد خانه کمک میاقتص

اینکه بعد از فوت مادر، به پدر یاری برسانند و از او در نبودِ مادر جای ها بهشخصیت

ها شریک جرم هستند و برای ازبین کُشند. درواقع شخصیتداری کنند، او را مینگه

 کنند:یکی میبهبردن پدر، دست

 وس مارینا: تصمیم گرفتی کجا پاپا قراره زندگی کنهل»

 کنیم. انریکه: درموردش بعداً فکر می

 لوس مارینا: من همین الآن بگم. قرار نیست رو دوش من بیفته.

 کار بنداز.ره. فکرت رو بهای نمیانریکه: نگران نباش بابا هیچ خونه
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 (824)ص« هایی هستیم.اسکار: ما چه حیوون

 روند.مرگ و پدر در کنار اوست، می اتاقی که مادر درحال و هر سه به

 . دهندرا پیشنهاد می« شریک»جای رقیب، کلمة نویسندگان مقاله به

  بوف کور .5ـ3ـ2

-در این رمان، راوی و پیرمرد خنزرپنزری مکمل یکدیگرند و در آخر داستان یکی می

خوفناک راوی  کش در کابوس و توهمکش است. نعشجرم، نعششوند. شریک

رسد راوی و نظر میکش یاریگر نیست؛ بلکه همدست اوست. بهحضور دارد. نعش

های زجرآور و کش همواره راوی را در موقعیتکش شریک هم هستند. نعشنعش

کش زند. پس نعشآمیز و زجرآور او دامن میدهد و به افکار توهمخوفناک قرار می

گذارد و با او در انجام دادن حظه او را تنها نمیشاید روح شیطانی راوی است که یک ل

 شود. شیطانی شریک میکارهای 

 ای کرد و گفت: چی خندة خشک و زنندهکالسکه»

گیرم. خونت رو بلدم، دیگه با من کار نداشتین هان؟ قابلی نداره، بعداً می

م رشته نیستم هان؟ خجالت نداره بریسرقدر بدون که در قبرکنی، من بیهمین

اندازة چمدون برات جا نزدیک رودخونه کنار درخت سرو یه گودال بههمین

 ( 95)ص« جا خوبه؟رم... همینکنم و میمی

 ی دیگر:  انمونهدر 

کش هم دارم؛ من اگه حمال خواستی من خودم حاضرم هان یه کالسکه نعش»

م ها، من تابوت هسپرمبرم شاعبدالعظیم خاک میها رو میهر روز مرده

زنه ]...[ قهقهه طوری که مو نمیهر کسی تابوت دارم، به سازم، به اندازةمی

 )همان(« لرزید.هایش میطوری که شانهخندید، به
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 جای یاریگربه 25. تکرار4ـ2

های کنشی که در این پنج اثر بررسی گرِمِس، مؤلفه گرایانةبراساس نگاه ساخت

باور نویسندگان، در نشِ ابریاریگر وجود ندارد. بهک هادهند که در آناند، نشان میشده

نما ابریاریگر وجود ندارد؛ بلکه درواقع همه به انتظار ابریاریگر، گذران زندگی آثار پوچ

شود. رو نمینمایی، مخاطب با ابریاریگری روبهکدام از این پنج اثر پوچکنند. در هیچمی

ان با تلاش و یا قدرت ماورائی از های داستاگر ابریاریگری وجود داشت، شخصیت

ها برای فرار از ترس، تنهایی و انزوا به تکرار یافتند. آنسرگشتگی و پوچی نجات می

نما های آثار پوچگذرانند. شخصیتناچار با یأس و ناامیدی روزگار میبرند. بهپناه می

ظر نگارندگان، نوپا بزنند. بهاند و ناچارند در سرگشتگی خود دستبدون کمک مانده

بارشان را با آن گیرند تا زمانِ دهشتها برای نیافتن یاریگر از تکرار کمک میشخصیت

یاریگر ممکن است دوست یا خویشاوند باشد  بگذرانند. از دید گرِِمس، در قصة پریان،

کند. لیکن در این آثار یاریگر به آن که با کمک سخاوتمند خود، قهرمان را یاری می

 شود.اده نمیمعنا اف

 در انتظار گودو .7ـ4ـ2

 کُشند:نوعی میگذرانند و زمان را بهمی ها با تکرار وقتشخصیتدر این اثر، 

 کنه؟استراگون: اذیت می» 

 کنه یا نه؟میخواد بدونه اذیت کنه! میولادمیر: اذیت می

 شون نجات پیدا کرد و اون یکی.               ولادمیر: ظاهراً یکی

 (          7)ص« استراگون: از چی نجات پیدا کرد؟

استراگون و ولادمیر برای وقت گذراندن و کوتاه کردن انتظار برای دیدن گودو، 

 گیرند. ها فقط برای شکستن سکوت از تکرار کمک میشوند. آنمتوسل به تکرار می
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 آخر بازی. 2ـ4ـ2

کارهایی دارم که »، «سازیمم میبا ه»شود: ، این جملات مرتب تکرار میآخر بازی در

تمومه، تقریباً تموم »، «ذارمتنهاتون می» ،«مُسکن من نشده؟ هنوز وقت»، «باید انجام بدم

نامه بر تکرار استوار است تا بگوید داستان نمایش«. تقریباً باید تموم شده باشه»و « شده

ت و زندگی ها برای گذران وقها ناشی از عادت است و شخصیتکارهای شخصیت

کم ها هویتشان را کمنما، شخصیتنامة پوچناچار از تکرار کردن هستند. در نمایش

ولی ناموفق ها به کمک تکرار سعی در حفظ هویت خویش دارند؛ دهند. آنازدست می

انجامد و نابودی مفهوم یعنی فقدان هویت هستند؛ زیرا تکرار به ازدست رفتن معنا می

کند تا با کُشی میوقت« هنوز وقت مُسکن من نشده»و با تکرارِ و درنهایت پوچی. کلا

داند چیست. تکرار یاریگری آید؛ انتظارِ چیزی که خودش هم نمیسر تکرار، انتظار به

نما، کند تا زمان را زودتر بگذرانند. تکرار در آثار پوچها کمک میاست که به شخصیت

 دارد.   های بکت، نقش پررنگینامهخصوصاً نمایش

 خوام برم به رختخوابهام: من می»

 کلاو: همین الآن شما رو بیدار کردم.

 هام: خُب، منظور؟
تون تونم شما رو هر پنج دقیقه یه بار هی بیدار کنم و هی ببرمکلاو: من نمی

 (  0)ص« توی رختخواب. کارهایی دارم که باید انجام بدم.

. روزمرگی و استمرار زجرآور کلاو را خستگی و ناامیدی در این جملات مشهود است
به ستوه آورده است. تکرار و استمرار بیدار کردن و به رختخواب بردن هام هر پنج 

گوید کارهایی دارد که باید انجام دهد؛ اما بعد از کند. کلاو میدقیقه کلاو را خسته می
 این ندارد. کند که بیانگر تردید اوست؛ زیرا هیچ کاری غیر ازاین جمله، مکث می

هام: کافیه، زمانشه که توی این پناهگاه هم تموم بشه )مکث.( و هنوز تا آخر »
 (  4)ص« کنم.کشان.( صبر میکنم. من تا آخر )خمیازهصبر می
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گیرد؛ گویی جز این، راهی برای گذر کُشی صورت میدر اینجا تکرار با هدف وقت
دارد؛ اگرچه پاسخ روشن است. در ای جز سؤال کردن نزمان وجود ندارد. هام چاره

یابد؛ درنتیجه تکرار به کمکش گردد و نمیامید می ایدنبال ذرهها، بهبین همة ناامیدی
 آید تا زمان را بکُشد. می

است، نما، مانند الگوی گرِمِس که عملگر یاریگر را معرفی کرده در آثار پوچ
ها را از گری هستند که آنوجوی یاریها در جستیاریگری وجود ندارد. شخصیت

نمایی، یاریگر وجود ندارد و مشکلات و مصائب زندگی برهاند. اما در دنیای پوچ
برند. درواقع اینجا تکرار یاریگری است که به ها به تکرار پناه میناچار شخصیتبه

آور های عذابای دقایق و لحظهگونهکند تا زمان را طی کنند و بهها کمک میشخصیت
دهند و صرفاً برای پر ها به یکدیگر گوش نمیسپری کنند. در این آثار، شخصیت را

ی ضروری در ها. بنابراین تکرار یکی از مؤلفهگیرندکردن وقت از تکرار کمک می
 گرایی است.پوچ

 اتاق. 3ـ4ـ2

های رز است. توجهی خانم سندز به صحبتدر این قسمت از نمایش، تکرار نشانگر بی

دز نیز درصدد است رز را آماده کند که زود اتاق را تحویل دهد و  برای این آقای سن

  گیرد:کار از تکرار یاری می
 کنه، آره؟آقای سندز: او اینجا زندگی می»

 کنه.رز: البته او اینجا زندگی می

 تونم او رو پیدا کنم؟ )صاحبخانه.(آقای سندز: کجا می

 رز: خُب ـ مطمئن نیستم.

 کنه، آره؟او اینجا زندگی میآقای سندز: 

 دونم ـرز: بله، اما نمی

 (  95)ص« کنه، نه؟آقای سندز: اما او اینجا زندگی می
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 هوای سرد. 4ـ4ـ2

چندین بار به او گوید از رابطة او و بِبا مطلع است. نامه، آنا به آنخل میدر این نمایش

خود را کنترل کند و به  تواندداند، ولی نمیکند این موضوع را میآنخل گوشزد می

 صحبت ادامه دهد: 

 خوای برسی؟آنخل: به چی می»

 دونمدونم، من میآنا: من می

   دونی؟ همیشه توی توهمی...ها رو. چی میآنخل: ول کن این حرف

« تونه ادامه بده.(دونم... بِبا... )نمیدونم، من میآنا: )درحال گریه.( من می

 (03)ص

اش را دارد. او برای نامشروع شوهرش با خواهرزاده رابطةآنا ترس از فاش شدن 

بِبا منصرف کند و از ترس اینکه آبروی پدر )آنخل(  اینکه همسرش را از رفتن به خانة

شود و درنهایت هنگامی که ها نرود، به التماس و نصیحت کردن متوسل میجلوی بچه

در  آورد.شود و به تکرار روی میکند، مستأصل میاش با بِبا را انکار میآنخل رابطه

 76«.ستفردا روز دیگری»کنند: ها مدام این جمله را تکرار میاین نمایش، شخصیت

ها منتظرش هستند و نوید حل مشکلات و در آغوش لیکن این فردایی که شخصیت

 رسد.  دهد، هرگز از راه نمیکشیدن خوشبختی را می

 بوف کور. 5ـ4ـ2

زند و در کش حرف می، شخصیت داستان بارها از نعشبوف کور در داستان 

 کند:شویم که تکرار میرو میکش روبهداستان ما با این جملة نعشجای جای

شناسم. خونت رو بلدم، همین بغل، من یک هرگز، قابلی نداره، من تو را می»

  (95)ص« رو برسونم هان؟ دو قدم راس. کش دارم بیا توکالسکة نعش

نشدنی و غریبی را در لی داستان از او متنفر است؛ زیرا هراس وصفشخصیت اص

-ناخوشایند با آن می کند. این تکرار نشان از روزمرگی است که زمانور میوی شعله

 گذرد. 
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      کننده )ابریاریگر(جای اعطابه  (22)صاحبان قدرت/ زورگو 21. مقتدر5ـ2

نما، قدرت در تئاتر پوچ نماست.ر پوچقدرت عامل بسیار مهمی در تحلیل گفتمان آثا

 لوح است.ظاهر توانا نیست یا سادههمیشه دست کسی است که به

    در انتظار گودو. 7ـ5ـ2

نامه، سهم صحبت کردن پوتزو در پردة اول بسیار زیاد است که ناشی از در این نمایش

کند و حتی خود یواسطة آن به لاکی ظلم متفکر و شاید توهم او از قدرتی است که به

گویی، داند. او با استفاده از جملات امری و زیادهدی میاختیار گوگو و دیرا صاحب

وسیلة دهد. این قدرت در پردة دوم بهبه دیگران فرصت یا جرئت صحبت کردن نمی

شود، محتواست و در آخر پردة اول گفته میمونولوگ لاکی که شامل هفتصد کلمة بی

چه »یابد؛ زیرا در پردة دوم سهم حرف زدن پوتزو به چند جمله نظیر میبه لاکی انتقال 

دهد که او را شود. حتی گوگو به خود اجازه میمحدود می« کمکم کنید»و « حیف!

نامه زورگوست؛ چون تمام مسئولیتش را بر دوش بنامد. پوتزو در این نمایش 73آفت

 گذارد.لاکی می

 ین من؟پوتزو: منتظرید؟ اینجا؟ توی زم»

 ولادمیر: قصد هیچ مزاحمتی نداشتیم.

دهد.( برپا پوتزو: دیگه حرفش رو هم نزنیم. )طناب را تکان می

بره. )طناب را تکان افته خوابش میخوک! )مکث.( هر وقت که می

گرد! ایست! برگرد! آقایان، از دیدار پرواری! عقب دهد.( برپا خوکمی

« تر! ایست! ب خوشحال. نزدیکشما خوشحالم. بله، بله. از صمیم قل

 (  74)ص

دهد. کلامش مملو از جملات هایش را درحدود دو صفحه ادامه میپوتزو حرف

او در مقام ارباب و مالک است. سهم صحبت کردن او در  امری ناشی از قدرت

زند، وگو، زمانی که طرف مقابل بیش از حد حرف میوگو زیاد است. در گفتگفت
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شود. درنتیجه طرفه میوگو یکرود و گفتصحبت کردن ازبین میگیری برای نوبت

انجامد که عنصر شود و به پوچی میگو حاصل نمیوارتباط معنایی بین طرفین گفت

نماست. لیکن در پردة دوم و با تفویض قدرت به لاکی، از طریق اصلی آثار پوچ

ازدست دادن قدرت کم و دلیل پردة اول، سهم صحبت پوتزو به مونولوگ پایانی او در

 . در پردة دوم:شودبه یک کلمه یا جمله ختم می

 پوتزو: کمک      »

کنه. ماه بالا ولادمیر: زمان باز در جریان افتاده. خورشید غروب می

 ریم... از اینجا.آد و ما میمی

 پوتزو: رحم کنید.

 (35)ص« ولادمیر: بیچاره پوتزو

واسطة مونولوگ لاکی در پردة اول قدرت او بهکند. زوال کسی به پوتزو توجه نمی

دهد به شده بین استراگون و ولادمیر نشان میکاملاً مشهود است. جملات ردوبدل

را از « پوتزوی بیچاره»کنند و در آخر عبارت ای توجه نمیهایش ذرهپوتزو و التماس

 دهد. پایان میطور کل شنویم که به قدرت صوری و ضمنی  پوتزو  بهزبان ولادمیر می

  آخر بازی .2ـ5ـ2

 آرم.رم متر رو میکلاو: می»

دهد.( هام: من رو درست هام: تقریباً! تقریباً )کلاو صندلی را کمی حرکت می

 بذار توی مرکز! درست توی مرکز!

 کلاو: اینجاست!

هام: به نظرم زیادی طرف چپم. حالا به نظرم کمی زیادی طرف راستم. )کلاو 

دهد.( به نظرم کمی زیادی جلو رفتم. )کلاو صندلی حرکت می صندلی را کمی

دهد.( حالا به نظرم کمی زیادی عقبم. )کلاو صندلی را کمی را کمی حرکت می

 ترسونی.نایست. من رو می دهد.( اونجاحرکت می
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 ( 75)ص« گردد.()کلاو به سرجای خود در پشت صندلی برمی

و نباشد، هام از انجام کارهای خود آید که اگر کلاوگوها برمیاز این گفت

تواند بکند. اگر کلاو نباشد، او هیچ کاری نمی راه رفتن نیست و بهماند. هام قادر بازمی

های هام را تحمل پس قدرت دست کلاو، خدمتکار هام است. او با خونسردی شکایت

ر آخر رود؛ حتی دکند. لیکن کلاو جایی نمیو هرازگاهی او را تهدید به رفتن می

افتد، کلاو با چمدان بر جای خود ایستاده است. او هام را نامه زمانی که پرده مینمایش

جا بماند. در این ناچار باید همانکند؛ چون جایی برای رفتن نیست و او بهترک نمی

کند؛ ترس از تواند کلاو را ببیند، احساس ترس میقسمت از متن، زمانی که هام نمی

 س از انزوا.تنها ماندن، تر

 اتاق. 3ـ5ـ2

زند و در نامه، قدرت در دستان برت شوهر رز است. او حرفی نمیدر این نمایش

ظاهر رز مدیر و مدبر خانه است؛ اما در آخر خواند. بهرا می اشسکوت روزنامه

کُشد کند و رایلی را میتواند انجام دهد، برت عملی مینامه کاری را که رز نمینمایش

 شود.کند. او نابینا میرا تکرار می« تونم ببینمنمی»ط جملة و رز فق

ها را مرغکنه. )رز ژامبون و تخمرز: بیا بخور. این سرما رو از تنت بیرون می»

کند و بشقاب را به سر میز گذارد. شعلة گاز را خاموش میتوی بشقاب می

« ستعاً کشندهآورد.( هوای بیرون خیلی سرده، بهت گفته باشم. سرماش واقمی

 ( 2)ص
وقفه ای با همسر خود دارد و بینامه، رز مونولوگی دوصفحهدر ابتدای نمایش

دهد. . همسرش هم هیچ جوابی به او نمیزند، بدون آنکه منتظر جواب باشدحرف می

 طرفةگیری برای تداوم مکالمه لازم است. صحبت یکبرای برقراری ارتباط، اصل نوبت

کند. ای فرار میتوجهی برت به رز است. رز از مسئلهکایت از بیرز و سکوت برت ح

فهماند که ممکن نیست قدرت اعتنایی برت، به خواننده میهای پیاپی او و بیصحبت
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گیرد. رز برای فرار دست رز باشد؛ بلکه برت با سکوت خود، قدرت را در دستانش می

اش است، مدام صحبت زندگی از ترس خود که همان از دست دادن اتاق، یعنی محل

شود. فرار از تنهایی و ترس نهان به وفور دیده مینما بهکند. ترس در آثار پوچمی

شود تا رز را کند. شخص زورگو رایلی است که به زور متوسل میناتوانی رز اشاره می

 با خود ببرد. 

 هوای سرد .4ـ5ـ2
نواده( است؛ ولی بعد از فاش ، ظاهراً قدرت در دستان آنخل )پدر خاهوای سردر د

شود. آنخل که پدر خانواده است شدن خیانت او، قدرت به آنا )مادر خانواده( منتقل می

کند تا او را ببخشد. های او رد شود، به آنا التماس میکشیتواند از خطکس نمیو هیچ

، شخص گردد. با این حالافتد، سهم صحبت او بیشتر میوقتی قدرت در دستان آنا می

 نامه آنخل است. این نمایشزورگو در 
 آنخل: من بِبا رو مثل پدر دوست دارم...»

آنا: جانماز آب نکش )ریاکار نباش(. تو او رو مثل شوهری که آرزوی یه زن در 

 سرش هست، دوست داری. 
 اش هستم.اش و پدرنانتیخواد. من دایی مورد علاقهآنخل: بِبا من رو می

 ده. او از بدو تولدش شیطان بوده.فریب میآنا: بِبا تو رو 
 (01)ص« شود(آنخل: درغگو. بِبا برای من... )ساکت می

خواهد که او را ببخشد و کند که بِبا را دوست دارد و از آنا میآنخل در آخر اعتراف می
عنوان بیند. آنا که همواره به آنخل بهدهد این آخرین باری باشد که بِبا را میقول می

حرمتی به ها اجازة  بیگذاشت و به بچههایش احترام میپرست خانواده و پدر بچهسر
ایستد. حال سهم صحبت او از آنخل بیشتر است؛ زیرا روی او میداد، روبهاو را نمی
چه بگوید. بنابراین زمان، فرصت و قدرت در  داند در جواب خیانتش به آناآنخل نمی

 خدمت آنا است.      
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  وف کورب. 5ـ5ـ2

شود، بدون شود. به کارهایی که به او تحمیل میکش کنترل میراوی توسط نعش 
توجه بودن کش و بیودن نعشدهد. خودمحور بمقاومت تن مینافرمانی و 

بردار بدل کرده و فرماناراده های دیگر داستان به راوی، او را به فردی بیشخصیت
ردن و دستور دادن، راوی را برای انجام کش زورگوست؛ زیرا با صحبت کاست. نعش

 کند. کار مجاب می

 نفعجای ذیبه 33. درد مشترک )منزوی(6ـ2
نما، نفعی برای نفع وجود دارد؛ ولی در آثار پوچدر الگوی گِرمِس، عملگر ذی

ها دارای درد مشترک هستند. در این آثار همه در انتظار ها متصور نیست. آنشخصیت
کنند ها درد مشترک تنهایی را تجربه می، شخصیتدر انتظار گودو نامةشاویند. در نمای

نیز،  آخر بازیارمغان بیاورد. در و در انتظار کسی هستند که رهایی از مشکلات را به
ها در ها در جمع هم تنها هستند. آنها تنهایی است. شخصیتدرد مشترک شخصیت

، تنهایی و انزوا اتاقنامة برند. در نمایشیسر مبه انتظار نشانة زندگی در جهان خارج
رغم در کنار هم بودن، تنها هستند و از هاست. برت و رز، بهدرد مشترک شخصیت

اند تا مأوای برند و در تلاشسر میها در انتظار امنیت کامل بهبرند. آنمی انزوا رنج
ها به سرانجام و لاشامنشان را حفظ کنند و هویتشان را مخفی نگه دارند. اما این ت

کنند، تنها هستند. ، بااینکه افراد در کنار هم زندگی میهوای سردرسد. در موفقیت نمی
برند. می ها قادر به برقراری ارتباط نیستند و به همین دلیل از تنهایی خود رنجشخصیت

هم،  بوف کوراند. در نامه با این درد مشترک مواجههای این نمایشهمة شخصیت
ها را منزوی کش و پیرمرد خنزرپنزری است که آننهایی درد مشترک بین راوی، نعشت

 کرده است. 

  . نتیجه3
توان می هادادهدر بخش تحلیل  شدهاکنون با توجه به شواهد و مطالب مطرح
  کرد.  خلاصه 8 در جدول شدهعملگرهای ِگرِمس را در ارتباط با متون بررسی
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 نماگرِِمس در آثار پوچ . نقش عملگرهای7جدول 
 نام اثر

 

 نفعذی رقیب یاریگر ابریاریگر هدف فاعل

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد استراگون و ولادمیر در انتظار گودو

 آخر بازی
 

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد هام و کلاو

 بوف کور 
 

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد کشراوی و نعش

مارینا همراه  لوس هوای سرد
 با انریکه برادرش

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

 اتاق  
 

رز شخصیت اصلی 
 زن

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

الگوی روایتگری  ،تحقیق مطابق این جدول و توصیف و تحلیل شواهد پیکرة

لازم جهت کارآمدی و انطباق او شناسی ها یا عملگرهای روایتلفهو مؤ گرایی گِرِمسساخت

توصیف این آثار در گرایی را ندارند و برای های پوچتوصیف و تحلیل عملگرهای روایت

به شرح خود  با عملگرهای مخصوص تناسببه الگویی م گرایی،ارچوب گفتمان ادبی پوچچ

 زیر نیاز است:

 

 نما   ثار پوچالگوی پیشنهادی عملگرهای آ                                گِرِمسالگوی عملگرهای 

 ( منزویدرد مشترک )زورگو( +  ضدیاریگر )قدرت، کننده                   دریافت + اعطاکننده

 بر + ناکامیرنج                           فاعل + هدف                                  

 )شریک(    تکرار + مکمل  رقیب                                                      یاریگر +

ر بَجای فاعل از واژة رنجبه نما،عملگر در آثار پوچالگوی برای نشان دادن رسد نظر میبه 

ها در این نوع آثار درد و رنج همراه با سرگشتگی را تحمل زیرا شخصیت ؛دشواستفاده می

ها خورد. شخصیتچشم نمیهمعنای حقیقی بنما، یاریگر و ابریاریگر بهکنند. در آثار پوچمی

 عنوانهب ،شخص ستمگر استفاده کنند تا زمان بگذرد و به ابریاریگر عنوانمجبورند از تکرار به

ها را گاه شخصیتهیچ این خیال باطل د.نندارد، دل ببند تغییر یاریگری که هیچ قدرتی برای

 دهد. ها را بازی میبلکه آن ؛دهدیاری نمی
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شود و به ناکامی منجر می . درواقع هدفشودآثار محقق نمیهدف در این عملگر 

ها را ناامیدتر از قبل شخصیت هدف، س حاصل از تحقق نیافتننهایت سرگشتگی و یأدر

 کند.می

آخر بازی و نگ و پگ در  ها شریک یکدیگرند. هام و کلاو،شخصیت ،نمادر آثار پوچ
در انتظار نامة در نمایش .لاو قادر به نشستنن نیست و ک. هام قادر به راه رفتهم هستند مکمل

ة زندگی نیستند؛ بنابراین همدیگر را کامل قادر به ادام ، استراگون و ولادمیر بدون همنیز گودو

ید. گوپوتزو نابیناست و لاکی سخن نمی ،دوم اند؛ در پردةمکمل هم لاکی و پوتزو نیز کنند.می

 اند؛گونههمین کشراوی و نعش ،بوف کورکشد. در میدنبال خود لاکی با طنابی پوتزو را به

نظر گیرد. بهجای او تصمیم میگوید و بهکش سخن می، نعشکندزمانی که راوی صحبت نمی

های رز و برت شخصیت ،اتاقکش روح شیطانی و طغیانگر راوی است. در نعش رسدمی

و آقای  دن است. خانم ش رز درحال حرف زجایکند و بهمل هستند؛ برت صحبت نمیمک

بازی هم کنند. رایلی و آقای کیدز، دائم با هم جدل میمانند ولادمیر و استراگون ،ساندز

در آخر کنند و تأمین می هر دو خرج خانه را ، لوس مارینا و انریکههوای سردیکدیگرند. در 

اه را انتخاب ترین ردو عصیانگر خسته که بیرحمانه کشُند؛پدر را می ،با هم همدست شده

ناشنوا شده( و اسکار، برادرهای لوس مارینا و انریکه، نامه که درآخر نمایش) کنند. لویسمی

حال مادر خانواده که درهایت آنا هستند و درن هوای سردنامة در نمایش دو شخصیت تکمیلی

نگاشته نامه اهای این نمایش، دیگر مکملشودرو میهمرگ است و آنخل پدری که با مرگ روب

مطرح در آثار شریک، دیگر کنشگر به این ترتیب، عملگرهای مکمل یا به بیان دیگر  .شوندمی

   . نماستپوچ

در انتظار نامة ، لوس مارینا، در نمایشهوای سردگر دیگر عامل کنشی است. در وهکشِ

وه و دائم شک بوف کور، رز و سرانجام شخصیت راوی در اتاق، استرگون و پوتزو، در گودو

   .کنندشکایت می

توان در نما را میبه این ترتیب، عملگرهای پیشنهادی در بازنمایی کنشگرهای آثار پوچ

 نمایش داد: 7جدول 
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 نماهای آثار پوچ. عملگرهای پیشنهادی نویسندگان در بازنمایی شخصیت2جدول 
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Abstract 
The absurd works include elements of wordplay, exaggerated clichés, 
repetition, irrelevant and even innovated phrases, uttered by one of the 
characters. The current study provides a narrative analysis of six selected 
literary works, namely "Endgame" and "Waiting for Godot" by Samuel 
Becket, "The room" by Harold Pinter, "The Blind Owl" by Sadegh Hedayat 
and "The Cold Air" by Virgilio Pinera. By adopting a descriptive-analytic 
approach, this paper reconsidered narrative actants presented by Greimas 
(1966) and focused on six new narrative actants proposed by the researchers 
for analyzing the narrative of the selected absurd works. Narratology is a 
field of study that is undergoing a re-contextualization. Apart from theories 
such as Vladimir Propp’s actantial typology, absurdist theories of the self 
may also have influenced the way structuralist narratologists drew on 
linguistic theory to re-describe characters in stories as actants. The 
researchers proposed six new narrative actants that can be found in absurd 
works. They include sufferer (antihero) for hero, recluse for the receiver, 
repetition for the helper, failure for the object, partner for opponent. The 
donor is absent in absurd works and instead, oppressive can be considered 
as an actant in these literary works. In conclusion, it could be said that a 
more linguistically particularized account of actants may have significant 
methodological benefits for present-day researcher, interested in narrative 
analysis of absurd works. 

 
Keywords: Narratology, narrative actants, Greimas model, absurd works, 
literary discourse analysis 
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